
 06/02/1400،  دوازدهمی  جلسه

واردِ موضوع امامت شدیم؛ به عبارت دیگر، گفتیم که چون اسمِ  ی گذشته، از مدخلِ بحثِ اسماء، در جلسه 

ی گذشته اشاره  بر این اساس، در جلسه  امام، اسمِ اعظم هست، لذا از این مدخل، بحث امامت را آغاز کردیم. 

...«  ب ُّهُّ بكَِلِماتٍ  إبِْراهیمَ رَ  وَ إِذِ ابْتَلى   ی » تواند به ما در این زمینه کمک کند، آیهای که میکردیم که بهترین آیه

 ی آن نكاتی را گفتیم.ی دربارهی گذشتهباشد که در جلسهمی

ی شریفه بحث شده است، باید امامتِ تكوینی باشد؛ زیرا حضرت  چنین گفتیم: امامتی که در این آیههم

او تبعیت کنند و اوامر    اند از ، پیش از این اتفاق هم، امامت تشریعی به این معنا که مردم موظفالسلامعلیهابراهیم

و خب طبعا، وقتی امامت تشریعی تا پیش از این وجود داشت، دور از ذهن  او را گوش دهند، وجود داشت؛  

است که خداوند دوباره بفرماید: ما تو را به امامت تشریعی منصوب کردیم؛ بلكه مرادِ خداوند متعال، این است  

ی موجودات به  ای که همه ای رسیدهین عالَم هستی، به یک مرتبهکه: تو امامت تكوینی پیدا کردی؛ یعنی در ا

 ها نافذ هست.کنند و امرِ تو در آنطورِ طبیعی، از تو تبعیت می 

شود: »تصرف« و »ولایت«.  وقتی ما امامت تكوینی را مطرح کردیم، به تبعِ آن، دو مفوم دیگر هم منتج می

ای فرمود، آن موجودی که ذیل امامتِ امام قرار دارد،  موجودی ارادهتصرف به این معناست که: فردِ امام اگر در  

ای کرد، آن موجود هم موظف است،  گیرد؛ زیرا به طور خودکار، وقتی آن امام ارادهتحتِ تصرف امام قرار می 

 ی آیه مفهوم، بیانِ دیگری از   اینآن کار را انجام بدهد. 

ا أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ   1نيَ قُولَ لَهُ كُنْ فَ يَكُو  إِنَّم
 شودپس آن موجود مى  ،گويد: باشوقتى ايجاد چيزى را بخواهد، كارش جز اين نيست كه به آن مى 

 شود. کند که امری بشود، میاست. طبق این آیه، به محض اینكه خداوند متعال، »اراده« می

ای که بینِ آن شیء و  است: به نوع رابطهی گذشته هم عرض شد، مفهوم ولایت  مفهوم دومی که در جلسه

 شود. ی ولایی گفته میامام وجود دارد، رابطه

 ی امانتبررسی آیه 

ی بحث قرآنی خودمان، باید به سراغ آیاتی برویم که به ما کمک کند تا مختصات و مشخصاتِ  حال در ادامه 

اما    ی گذشته توضیح دادیم. ه در جلسهی مربوط به خلافت بود ک امات را بیشتر بشناسیم. یک آیه، همان آیه

 ی احزاب است:ی مبارکه ی مشهور سوره کنیم، آیهی دیگری که در این جلسه بحث می آیه

ماواتِ وَ الَْْرْضِ وَ الْْبِالِ فأَبََيَْْ أَنْ يََْمِلْنَها وَ أَشْفَقْنَ مِنْها وَ  نْ  إِنَّم عَرَضْنَا الَْْمانةََ عَلَى السم سانُ إِنمهُ كانَ حَََلَهَا الِْْ
 2ل ظلَُوماً جَهُو 
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كه آن بار سنگين  ها عرضه كرديم، ولى آنها سر باز زدند و از اينها و زمين و كوه به راستى ما امانت خود را بر آسمان
 را برگيرند، امتناع كردند و از آن هراسناك شدند، اما انسان آن را بر عهده گرفت، چرا كه او ستمكار و نادان بود

 کند: های خوبی در خصوص امامت برای ما بیان میی شریف، دلالتاین آیه 

ها و زمین عرضه کردیم؛ اولا طبقِ روایات و بیانات  فرماید: ما یک امانتی را بر آسماندر ابتدای آیه، می

امانت، چیزی جز »ولایت« نیست و طبقِ سخنان جلسه  این  از مبزرگان،  شتقاتِ  ی قبلِ ما، ولایت خودش 

بنابراین، امانتی که    .آوردمفهوم امامت است: کسی که امامت داشته باشد، به تبعِ آن، ولایت را هم بدست می

 باشد. ها و زمین عرضه شده است، مقصود همانِ ولایتِ ناشی از امامت میدر این آیه بر آسمان

ما نباید فقط در همین  ها عرضه کردیم، ذفرماید: بر آسمانمی   دقت داشته باشید، وقتی در این آیه  هنِ 

ی جمعی است که ال هم گرفته؛  ؛ بلكه سماوات در این آیه، کلمه3بینیم، منحصر شود آسمانِ ظاهری که می

شود: »ما این امانت )ولایت( را  ها. پس معنای این عبارت، به صورت میکند بر عمومِ آسمانلذا دلالت می

 . «ها ترسیدند و امتناع کردند و آن ها و کوه  ها و زمینی آسمانعرضه کردیم بر همه

ها و زمین از پذیرشِ امانتِ  «؛ یعنی پس از آنكه آسمانحَمَلهَاَ الإِْنسْانُّفرماید: »ی آیه، خداوند میدر ادامه 

الهی، امتناع کردند، انسان آن را پذیرفت و برعهده گرفت. باز دقت داشته باشید در اینجا از فعل ماضی استفاده  

(؛ به عبارت دیگر، این اتفاق در گذشته حادث شده است و انسان، این امانت را برعهده گرفته  حَمَلهَاَه )شد 

های  ی شریفه چه کسی است؟ آیا مقصودِ از آن، ما انسانلذا ما باید ببینیم مقصود از انسان در این آیه است.  

دانیم که بسیاری از  ر نیست و الآن میکنیم؟ مشخص است که اینطوضعیف هستیم که بارِ امانت را حمل می

 کنند. پس مقصود چه کسی است؟ها این امانت را حمل نمیانسان

گردد به عالِم »ذر« و خداوند در آنجا این امانت را انسان داده است  شاید بعضی بگویند: زمانِ این آیه، بر می

ها که هیچ  رت باید بسیاری از ما انسانو انسان هم آن را پذیرفته. ولی این معقول نیست؛ زیرا در این صو

اعتقادی به ولایت نداریم و نورِ ولایت در نهادمان جایگزین نشده است، این امانت را پذیرفته باشیم؛ لذا این  

 رسد.فرض هم بعید به نظر می 

را حمل    را، ال ماهیتِ جنس بگیریم؛ یعنی یک انسانی این امانت  با این بیان، باید ال موجود در »الانسان« 

طور که گفتیم، خلقت  . زیرا همانالسلامعلیهمبیتتواند باشد جز اهلکرده است و خب طبیعتا این انسان کسی نمی

اند پس،  مقامِ امامت را داشتهبیت، از ازل،  اند. لذا اهلها ناشی شدهها شكل گرفته و بقیه از نوری ایناز نورِ این

تواند ولایت را حمل کند که  ولایت از مشتقاتِ نتایجِ امامت است و کسی می اند زیرا  ولایت را هم حمل کرده

 مقامِ امامت را داشته باشد.

بیت هستند. زیرا  بنابراین، مقصود از انسان در این آیه، که ولایت را حمل کرده است، ما نیستیم بلكه اهل

امامت ناشی می از  از مفاهیمی است که  به  ولایت، یكی  باشد،  شود و کسی که  امامت تكوینی رسیده  مقامِ 

تواند ولایت )امانت( را حمل کند که به مقامِ امامت رسیده  توانایی ولایت و تصرف را هم دارد. پس کسی می 
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و با نورِ   بیت ی اهلنیست، بلكه هرفردی که به واسطه و معصومین  بیتالبته، این امامت فقط شاملِ اهل باشد.

 .السلامعلیه؛ مثل حضرت ابراهیمشودرسیده باشد، او هم مشمولِ این آیه می ینی  تكوبه مقامِ ولایتِ  ایشان،

فرماید: »او )آن انسان( بسیار ظالم و بسیار جاهل است«. آیا آن انسانی که مقامِ  در انتهای آیه خداوند می

 ولایت داشته باشد و بتواند این بارِ امانت را حمل کند، او ظلوم و جهول است؟!

نه    طور که گفتیم، از نوع ماهیتِ جنس استهمانلامی که در این آیه بر سرِ انسان آمده است،  فپاسخ: ال

گوید، حملها الانسان، یعنی »جنسِ  لذا وقتی می  گردد.جنسِ انسان برمی ماهیت و  ؛ یعنی به  استغراقِ جنس

ما بر اساس استدلال خودمان  کند )ولی  به مصداقِ آن صحبت نمیکند اما راجعانسان« این بار را حمل می 

گوید »او بسیار ظالم و جهول است« این ضمیر »او«  بیت است(. حال وقتی می گفتیم مصداق این انسان، اهل

شود:  گونه می؛ پس معنای عبارت اینگردد به همان »جنسِ انسان« که مصداقش را مشخص نكرده بودبرمی

این انسان  ویژگی»جنسِ  دارد که میچنین  را  انسان،  ای  و همین جنسِ  را حمل کند  الهی  امانتِ  بار  تواند 

 ظرفیت این را دارد که ظلوم و جهول باشد«.

تواند به مقامِ  ای پیدا کردیم به بحث انسان: انسان یک پتانسیلی دارد که میدر نتیجه، ما الآن یک روزنه

تواند ظالم و جاهل  یلی دارد که میامامت تكوینی برسد و بار امانت را حمل کند و از سوی دیگر، یک پتانس

شناسی  گردد به بحثِ انسانباشد. حال این انسان، که هست؟ چه هست؟ و در قرآن چطور معرفی شده؟ برمی 

 . در قرآن

 شناسی در قرآنانسانی
جای قرآن اشاره شده؛ ازجمله:  هایی دارد که در جایشود، یكسری ویژگیانسانی که در قرآن معرفی می

ن، جزوع بودن، ظالم بودن، جاهل بودن، اهلِ نسیان، اهلِ کفران و.... از طرفِ دیگر، همین انسان  هلوع بود

 تواند به مقامِ امامتِ تكوینی برسد تا بتواند بارِ ولایت را حمل کند.چنان ظریفتی دارد که می 

وجودِ خودش، با سختی و سعی،  ی  ترین مرتبهگیرد، باید از پایینبنابراین، انسان وقتی در این سیر قرار می 

که برای انسان،  ست  و این سیری  تلاش کند تا به بالاترین مرتبه که همان مقامِ امامتِ تكوینی است، برسند.

 بینی شده.  پیش

ی عالم هستی، ولایت و رسیدن به مقامِ امامت  اصلا فلسفهکه  پس وقتی مسیر این است، لذا باید ادعا کنیم  

بیت به چنین مقامی برسند تا  ی اهلنی انسان، باید این مسیر را طی کنند تا به واسطهباشد. یعتكوینی می

 شود. شناسی، به تبعِ بحث امامت مطرح می. پس این بحثِ انسانبتوانند به جایگاهِ دریافتِ امانتِ الهی، برسند 

برسد    تكوینی مقام امامتِ در نتیجه، عالَم هستی بر اساس اسمِ امام خلق شده و این انسان قرار است که به 

ای  حال وقتی این انسان را در عالم هستی در نظر بگیریم، آن وقت یک عده  تا بتواند بارِ ولایت را حمل کند.

هایی،  اند. چنین انساناند و کاملا مشغول آن شدهبینیم که به تعبیر قرآن، به این عالم دنیا و ماده، چسبیدهرا می

 ر وادی ولایت و سیری که باید در آن قرار بگیرند تا به مقامِ امامت برسند.اند داصلا قدم نگذاشته



  شوند، معنایش همین است. شان در عالم هستی، قضاوت میها بر اساس رتبهگویند انسانپس اینكه می

لذا کسی که دغدغه بالاتری شد، خودش هم به همان مراتب رسیده است.  مراتبِ  انسان، واردِ  اش  هرچقدر 

ترین مراتب باشد، اش عالیاش هم همین دنیاست و از طرف دیگر، کسی که دغدغههمین دنیا باشد، مرتبه

ی انسان،  ی خلقتِ همه که فلسفه ها درحالی است  ی اینو همه   رسد.علیین میی خودش هم به حد اعلیمرتبه 

 همان ولایت و امامتِ تكوینی بود که عرض شد. 

 


